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  نسبت به رشرR 2 يبند فرمولسازگاري 

  كاتبي طهيبس موجهه قضاياي احكام

∗سيداحمد فقيه
  

 چكيده

سـينا را بررسـي و نتيجـة برآمـده از آن را در مقالـه       ي ابـن االله نبوي دو تحقيق عمده رشر درباره موجهـات زمـان   لطف

وي در آنجـا ضـمن ارائـه    . مـنعكس كـرده اسـت   » سـينا  بنـدي نظريـه موجهـات زمـاني ابـن      نيكولاس رشر و فرمول«

را در تحليل قضاياي موجهه مركبه كلي به دو قضيه بسيطه به اثبات رسـاند،   R2بندي اول و دوم رشر، كارايي  فرمول

رو، نگارنده بـراي سـنجش درسـتي     ازاين. قلاً به تحليل احكام موجهات، اعم از بسيطه و مركبه نپرداخته استاما مست

صورت جداگانه با شيوة  به  KTكاتبي را در دستگاه استنتاجي   برده، تمام احكام قضاياي موجهه بسيطه منطق ادعاي نام

گفته،  بر كارايي پيش ، افزون R2بندي  مده نشان داد فرمولنتيجه برآ. تحليلي، مورد بررسي قرار داده است - توصيفي

همچنين در ايـن مسـير پـي    . نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه منطق كاتبي از سازگاري لازم نيز برخوردار است

فـرض اتصـاف    ، بـدون لحـاظ پـيش    KTهـاي مباشـر كـاتبي در دسـتگاه موجهـات       برديم كه اثبات برخـي اسـتدلال  

(∃ ∃x)( t)RtAx بندي رشر با نظريـه كـاتبي نبـوده، بلكـه      معناي ناسازگاري فرمول اما اين هرگز به. پذير نيست امكان

نتيجـه ديگـر اينكـه، گرچـه اسـتلزام مـادي       . قديم در قضاياي موجبه كلي است هاي لازم منطق  فرض برآمده از پيش

  .اند فرض در نظر داشته عنوان پيش ن را همواره بههاي منطقي در منطق قديم نبوده است، اما پيشينيان ما آ اساس استنتاج

  

  ها كليدواژه

 .، موجهات زماني، موجهه بسيطه، منطق كاتبيR2بندي  احكام قضايا، فرمول
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  ۱۳۹۹بهار و تابستان ، ۱۲سال هفتم، شماره اول، پياپي ، معارف منطقي»     ١٠٨«

 مقدمه

سينا را درباره موجهات زماني درخور توجه يافته و  دانان معاصر غرب در بررسي تاريخي، نظريه ابن منطق
در اين ميان، نيكولاس رشر آلماني با جـديت بيشـتري بـه    . كار بستند هكوشش خويش را در مطالعه آن ب

االله  لطف. سينا از منظر كاتبي پرداخت ويژه نظريه موجهات زماني ابن مطالعه ميراث منطقي جهان اسلام، به
نبوي دو تحقيق رشر را در اين زمينه بررسي و نتيجه برآمده از آن را در كتاب منطـق سـينوي بـه روايـت     

را  R2بندي اول و دوم رشر، كارايي  وي در آنجا ضمن ارائه فرمول. ولاس رشر منعكس كرده استنيك
  ).139- 121، ص1381نبوي، (در تحليل قضاياي موجهه مركبه كلي به دو قضيه بسيطه به اثبات رساند 

  مقاله مزبور، تمام احكام قضاياي موجهه بسيطه منطق R2بندي  رو ناظر به فرمول نوشتار پيش
  نتيجـة . صورت جداگانه مـورد موشـكافي قـرار داده اسـت     به  KTكاتبي را در دستگاه استنتاجي 

گفتـه، نسـبت بـه احكـام      بر كارايي پـيش  ، افزون R2بندي  برآمده از اين تحقيق نشان داد فرمول
گفتنـي اسـت بررسـي    . قضاياي موجهه بسيطه منطق كاتبي از سازگاري لازم نيز برخوردار است

  .طلبد قضاياي موجهه مركبه مقالة ديگري مياحكام 

هـاي مباشـر كـاتبي در دسـتگاه      همچنين در اين مسير، دريـافتيم كـه اثبـات برخـي اسـتدلال     
اما اين هرگـز  . پذير نيست امكان RtAx(t∃)(x∃) فرض اتصاف بدون لحاظ پيش،  KTموجهات 

هـاي لازم   فرض برآمده از پيش بندي رشر با نظريه كاتبي نبوده، بلكه معناي ناسازگاري فرمول به
توان بـه   از ديگر نتايج فرعي برآمده از اين تحقيق، مي. قديم در قضاياي موجبه كلي است منطق 

  .حضور استلزام مادي در منطق قديم اشاره كرد

اختصار بيان كرده و سپس  احكام موجهات بسيطه را به نخستاست كه  چنينترتيب مطالب 
  .پردازيم بررسي تحليلي اين احكام مي  رشر، به R2دي بن با ارائه جدول فرمول

    اي كه مستقلاً در رساله كاتبي بحث شده است احكام موجهات بسيطه. 1

ده بـا صـراحت اشـاره كـر    كاتبي از مجموع شانزده صورت موجهات بسيطه، تنها به شش حالت 
  1.شود ها به شرح زير تقديم مي و نقيض هريك از آن  است كه جدول احكام عكس



  »١٠٩«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

گفتني است با توجه به تقدم شيوة عكس نقيض موافق در مقايسه با روش مخالف و اينكه بسياري 
، عكـس نقـيض   )95، ص1387؛ همو، 315، ص1421؛ حلي، 413، ص1369شيرازي، (دانان  از منطق

 شـيوه  اي براي عكس نقيض بـه  عنوان لازمه مخالف را درخور نام عكس نقيض ندانسته و تنها آن را به
كـار رود، حمـل بـر     اي به رو، چنانچه عكس نقيض عاري از هر قرينه ازاين. اند شمار آورده پيشينيان، به

و » مسـتوي  عكـس  «ترتيـب   به» امكان«و » عكس«كه از واژه  همچنان. عكس نقيض موافق خواهد شد
  .اي برخلاف آن باشد را اراده خواهيم كرد؛ مگر اينكه در كلام قرينه  »عام امكان «

  )ضروريه مطلقه(جدول احكام ضروريه ذاتيه . 1-1

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

لـيه ضروريه يه ممکنه موجبه ک لـيه دائمه موجبه جزئيه حينيه سالبه جزئـ وـجبه ک  م

اـلبه کليه ضروريه مه موجبه جزئيه ممکنه س لـيه دائـ اـلبه ک اـلبه جزئيه حينيه س  س

مکنه موجبه جزئيه ضروريه لـيه مـ  -----------  موجبه جزئيه حينيه سالبه ک

لـيه ممکنه سالبه جزئيه ضروريه اـلبه جزئيه حينيه -----------  موجبه ک  س

   
  )دائمه مطلقه(جدول احكام دائمه ذاتيه . 1-2

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

لـيه دائمه يه مطلقه موجبه ک  موجبه کليه دائمه مطلقه موجبه جزئيه حينيه مطلقه سالبه جزئـ

لـيه دائمه اـلبه ک لـيه دائمه مطلقه موجبه جزئيه مطلقه س اـلبه ک  سالبه جزئيه حينيه مطلقه س

ه موجبه جزئيه دائمه لـيه مطلقـ  --------------  موجبه جزئيه حينيه مطلقه سالبه ک

لـيه مطلقه سالبه جزئيه دائمه  سالبه جزئيه حينيه مطلقه --------------  موجبه ک
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  )مشروطه عامه(جدول احكام ضروريه وصفيه . 1-3

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

 م ک  عرفيه عامه م ج  حينيه مطلقه سالبه جزئيه حينيه ممکنه موجبه کليه مشروطه عامه

 س ج حينيه مطلقه س ک عرفيه عامه موجبه جزئيه  حينيه ممکنه سالبه کليه مشروطه عامه

اـلبه کليه حينيه ممکنه موجبه جزئيه مشروطه عامه  ---------  م ج  حينيه مطلقه س

 س ج حينيه مطلقه --------  موجبه کليه حينيه ممکنه سالبه جزئيه مشروطه عامه

   
  )عرفيه عامه(جدول احكام دائمه وصفيه . 1-4

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

 م ک   عرفيه عامه موجبه جزئيه حينيه مطلقه سالبه جزئيه حينيه مطلقه موجبه کليه عرفيه عامه

البه کليه عرفيه عامه موجبه جزئيه  حينيه مطلقه سالبه کليه عرفيه عامه  س ج  حينيه مطلقه سـ

البه کليه حينيه مطلقه موجبه جزئيه عرفيه عامه  ----------  موجبه جزئيه حينيه مطلقه سـ

 س ج  حينيه مطلقه -----------  موجبه کليه حينيه مطلقه سالبه جزئيه عرفيه عامه

 

  )مطلقه عامه(جدول احكام مطلقه ذاتيه . 1-5

   عکس نقيض( موافق)        عکس مستوي                   نقيض قضيه اصل

 ----------  موجبه جزئيه مطلقه عامه سالبه جزئيه دائمه مطلقه موجبه کليه مطلقه عامه

 س.ج.  مطلقه عامه -------------  موجبه جزئيه  دائمه مطلقه سالبه کليه مطلقه  عامه

البه کليه دائمه مطلقه موجبه جزئيه مطلقه عامه  ----------  موجبه جزئيه مطلقه عامه سـ

 س.ج.  مطلقه عامه  ------------  موجبه کليه دائمه مطلقه سالبه جزئيه مطلقه عامه

   



  »١١١«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  )امهممكنه ع( جدول احكام ممكنه ذاتيه. 1-6

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

 ----------  ----------  سالبه جزئيه ضروريه ذاتيه موجبه کليه ممکنه عامه

 ----------  ----------  موجبه جزئيه  ضروريه ذاتيه سالبه کليه ممکنه عامه

البه کليه ضروريه ذاتيه موجبه جزئيه ممکنه عامه  ----------  ----------  سـ

 ----------  ---------  موجبه کليه ضروريه ذاتيه سالبه جزئيه ممکنه عامه

   
  اي كه مستقلاً در رساله كاتبي بحث نشده است احكام موجهات بسيطه. 2

  )وقتيه مطلقه(المعين  وقت  ضروريه في . 2-1

عكـس  ). 78، ص1371حلـي،  (اسـت و بـرعكس    هيوقت  ممكنه ،ضروريه في وقت المعين ضينق
 عكـس  اگـر ا ؛ زيـر عامـه   مطلقـه  جزئيـه  موجبـه اي در حالت ايجابي عبارت اسـت از   چنين قضيه

 ،نباشـد  صـحيح  »العـام  بـالاطلاق  ج ب بعـض « صـورت  به ،»معين وقت في ب ج كلّ ه�بالضرور«
 نتيجه اصل قضيه به همراه نقيض اين. بود خواهد صحيح »دائماً ج ب من شيء لا« يعني نقيضش

   .است اي كاذب گزاره كه »ج ج من شيء لا« دهد مي

 وقتيـه  از اخـص  وقتيـه،  و )345، ص1384ازي، ر( نـدارد  عكس 2وقتيه كلي سالبه ازآنجاكه

فاقـد عكـس    اخـص  اگـر ؛ زيـرا  اسـت  عكـس  فاقـد  نيز مطلقه  وقتيه كليه سالبه پس ،است مطلقه 
 سـاير  بـا  سـو  هم موجهه، اين جزئيه سالبه همچنين ).همان( بود خواهد عكس فاقدنيز  اعم ،باشد

  ).351همان، ص( ندارد عكس بسيطه، موجهات
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  )وقتيه مطلقه(المعين  وقت  ام ضروريه في جدول احك. 2-1-1

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

 ----------  م ج  مطلقه عامه سالبه جزئيه ممکنه وقتيه موجبه کليه وقتيه مطلقه

 س ج  مطلقه عامه ----------  موجبه جزئيه  ممکنه وقتيه سالبه کليه وقتيه مطلقه

البه کليه ممکنه وقتيه موجبه جزئيه وقتيه مطلقه  ----------  م ج  مطلقه عامه سـ

 س ج  مطلقه عامه ---------  موجبه کليه ممکنه وقتيه سالبه جزئيه وقتيه مطلقه

   
  )منتشره مطلقه(ما  وقت ضروريه في . 2-2

مشابه آنچـه  ). 78، ص1371حلي، (است و برعكس  دائمه  ممكنه ،ما ضرورية في وقت نقيض
 جزئيـه  موجبـه  موجبـه،  مطلقـه   منتشـره  عكـس توان نشان داد كـه   در وقتية مطلقه گذشت، مي

، 1384رازي، (فاقـد عكـس بـوده     3منتشـره  كلـي  سـالبه  ازآنجاكـه ين همچن. است عامه  مطلقه
 نيـز  مطلقـه   منتشره كليه سالبهتوان گفت  ، مياست مطلقه  منتشره از اخص منتشره، و )345ص

  .است عكس فاقد

  )منتشره مطلقه(ما  وقت جدول احكام ضروريه في . 2-2-1

   عکس نقيض( موافق)        عکس مستوي                   نقيض               قضيه اصل

 ----------  م ج  مطلقه عامه سالبه جزئيه ممکنه دائمه موجبه کليه منتشره مطلقه

 س ج  مطلقه عامه ----------  موجبه جزئيه  ممکنه دائمه سالبه کليه منتشره مطلقه

البه کليه ممکنه دائمه موجبه جزئيه منتشره مطلقه   ----------   م ج  مطلقه عامه سـ

 س ج  مطلقه عامه  ---------  موجبه کليه ممکنه دائمه سالبه جزئيه منتشره مطلقه
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  )حينيه مطلقه(مطلقه وصفيه . 2-3

 موجبـه،  مطلقـه   حينيه عكس). 332همان، ص(و برعكس  است عامه  هيعرف ،مطلقة وصفيه ضينق

 ج ب بعـض « نحـو  بـه  »ج هـو  حـين  ب ج كـل « عكس اگر زيرا ؛است مطلقه  حينيه جزئيه موجبه
 ايـن  عكـس  و »ب مـادام  دائمـاً  ج ب مـن  شـيء  لا« آن نقـيض  پس ،نباشد صحيح »ب هو حين

. نيسـت  سـازگار  اصـل  قضـيه  بـا  كـه  بود خواهند برقرار »ج مادام دائماً ب ج من شيء لا« نقيض

  .است صحيح ،ادعاشده عكس ،بنابراين

 مطلقـه،   حينيـه  و )345، ص1384رازي، ( نـدارد  عكـس  عامـه   مطلقـه  كلـي  سـالبه  ازآنجاكه

  .است عكس فاقد نيز مطلقه  حينيه كليه سالبه پس ،است عامه  مطلقه از اخص

  )لقهحينيه مط(جدول احكام مطلقه وصفيه . 2-3-1

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

يه مطلقه  ----------  م ج  حينيه مطلقه سالبه جزئيه عرفيه عامه موجبه کليه حينـ

يه مطلقه  س ج  حينيه مطلقه ----------  موجبه جزئيه  عرفيه عامه سالبه کليه حينـ

يه مطلقه البه کليه عرفيه عامه موجبه جزئيه حينـ  ----------  م ج  حينيه مطلقه سـ

يه مطلقه      س ج  حينيه مطلقه         ---------      موجبه  کليه عرفيه  عامه     سالبه جزئيه حينـ

   
  )مطلقه وقتيه(المعين  وقت   مطلقه في. 2-4

 عكـس  رسـد  مـي  نظـر  بـه ). 78، ص1371حلـي،  ( اسـت  وقتيه  مطلقه ،مطلقة في وقت المعين نقيض

 هـذا  فـي  ب ج كل« عكس اگرزيرا  است؛ عامه  مطلقه جزئيه موجبه ايجابي، حالت در وقتيه  مطلقه

 )دائمـاً  ج ب مـن  شـيء  لا( نقيضش ،نباشد يحصح »العام بالاطلاق ج ب بعض« صورت به ،»الوقت

. اسـت  نادرسـت  كـه  »ج ج من شيء لا« دهد مي نتيجه اصلهمراه  به نقيض اين. بود خواهد صحيح

  .فاقد عكس است آن جزئيه سالبه با سو هم ،موجهه اين كليه سالبهكه  رسد نظر مي چنين به
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  )مطلقه وقتيه(المعين  وقت  جدول احكام مطلقه في . 2-4-1

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

 م ک  مطلقه وقتيه م ج   مطلقه عامه سالبه جزئيه مطلقه وقتيه موجبه کليه مطلقه وقتيه

 س ج  مطلقه وقتيه ----------  موجبه جزئيه  مطلقه  وقتيه سالبه کليه مطلقه وقتيه

البه کليه  مطلقه وقتيه موجبه جزئيه مطلقه وقتيه  ----------  م ج   مطلقه عامه سـ

 س ج  مطلقه وقتيه ----------  موجبه کليه  مطلقه وقتيه سالبه جزئيه مطلقه وقتيه

   

  )مطلقه منتشره(ما  وقت مطلقه في . 2-5

  .)همان( است عامه مطلقه حكم همان احكام، ريسا و ضينق در منتشره  مطلقه حكم

  )مطلقه منتشره(ما  وقت جدول احكام مطلقه في. 2-5-1

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

 ----------  م..  ج   مطلقه عامه سالبه جزئيه دائمه مطلقه موجبه کليه مطلقه منتشره

 س.ج  مطلقه عامه ----------  موجبه جزئيه  دائمه مطلقه سالبه کليه مطلقه منتشره

البه کليه دائمه مطلقه موجبه جزئيه مطلقه منتشره  ----------  م.ج   مطلقه عامه سـ

 س.ج  مطلقه عامه ----------  موجبه کليه دائمه مطلقه سالبه جزئيه مطلقه منتشره

   

  )حينيه ممكنه(ممكنه وصفيه . 2-6

 سـلبي  حالـت  دره اين ممكن ـ). 332، ص1384رازي، ( است عامه مشروطه ممكنة وصفيه، ضينق

 حلـي  تصـريح  وجـود  بـا  .اسـت  عكـس  فاقـد  و آن از اخـص  وقتيـه،  زيرا ندارد؛ مستوي عكس

 نظـر  بـه  ،شـود  مـي  عكـس  خـود  مثـل  بـه  ايجابي حالت در ممكنه  حينيه اينكه به )86، ص1371(

 ممكنـه  كـاتبي  مبنـاي  بـا  مطابق زيرا باشد؛ عكس فاقد سلبي حالت همانند گزارة مزبور رسد مي

  .دارد عامه ممكنه رفتار مشابه رفتاري ممكنه حينيه و بوده عكس اقدف عامه



  »١١٥«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  )حينيه ممكنه(جدول احكام ممكنه وصفيه . 2-6-1

 عکس نقيض( موافق)  عکس مستوي نقيض قضيه اصل

 ----------  ----------  سالبه جزئيه مشروطه عامه موجبه کليه حينيه ممکنه

 س ج  حينيه ممکنه ----------  موجبه جزئيه  مشروطه عامه سالبه کليه حينيه ممکنه

البه کليه مشروطه عامه موجبه جزئيه حينيه ممکنه  ----------  ----------  سـ

   س ج  حينيه ممکنه         ----------     موجبه کليه مشروطه عامه   سالبه جزئيه حينيه ممکنه 

   

  )ممكنه دائمه(ما  و ممكنه في وقت) ممكنه وقتيه(المعين   وقت ممكنه في . 2-7

را منتشـره  و نقـيض ممكنـة دائمـه     مطلقـه  هي ـوقترا  هيوقت ممكنه ضينقدانان،  هرچند برخي منطق
  .اند اوردهين انيم به يسخن آن عكس درباره ؛ اما)78همان، ص(اند  مطلقه معرفي كرده

 )130-129، ص1381نبوي، ( رشر R2بندي  جدول فرمول. 3

  نام قضيه  کد  R2 بندي موجبه کليه در  فرمول  R2 بندي موجبه جزئيه در  فرمول

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)�RtBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�RtBx]  �E  مطلقه  ضروريه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)]  �C  عامه مشروطه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧�RTBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃�RTBx]  �T  مطلقه  وقتيه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧�RSBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃�RSBx]  �S  مطلقه منتشره  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)RtBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)RtBx]  ∀E مطلقه  دائمه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)Rt(Ax⊃Bx)]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)Rt(Ax⊃Bx)]  ∀C   عامه عرفيه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t)RtBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)RtBx]  ∃E عامه  مطلقه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t)Rt (Ax∧Bx)]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)Rt (Ax∧Bx)]  ∃C مطلقه  ينيهح  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧RTBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃RTBx]  T وقتيه  مطلقه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧RSBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃RSBx]  S منتشره  مطلقه  
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(∃x)[(∃t)Rt Ax∧(∃t)◊RtBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)◊RtBx]  ◊E   عامه ممكنه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t)◊Rt (Ax∧Bx)]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)◊Rt (Ax∧Bx)]  ◊C ممكنه  حينيه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧◊RTBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃◊RTBx]  ◊T  وقتيه ممكنه  

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧◊RSBx]  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃◊RSBx]  ◊S دائمه  ممكنه  

  .ابدي رييتغ ~Bx به Bx است يكاف يسلب يها هگزار ينمادگذار يبرا

  رشرR 2ي بند لفرموتطبيقي احكام قضاياي منطق كاتبي با  يبررس. 4

ارزي اسـتفاده شـده اسـت، بررسـي      با توجه به اينكه در ارائه نقـيض قضـاياي موجبـه از رابطـه هـم     
همچنين بررسي تطبيقي عكس نقيض لازم نيسـت؛ زيـرا در   . ها ضروري نيست تطبيقي نقيض سالبه

يض و هاي ايجابي در عكس مستوي به قضاياي سلبي در عكس نق ـ پژوهان، احكام گزاره نظر منطق
  .گيرد هاي سلبي در عكس مستوي به قضاياي ايجابي در عكس نقيض تعلق مي احكام گزاره

ما نيز براي تطبيق  ،اند فرض وجودي لحاظ كرده دانان سنتي براي قضايا پيش ازآنجاكه منطق
. بـرد  يمبهـره خـواه   RtAx(t∃)(x∃) فـرض اتصـاف   اي مـوارد از پـيش   بندي رشر در پاره فرمول

  .پذير نيستند اي از احكام در منطق جديد اثبات فرض، پاره بدون اين پيش گفتني است كه

  )ضروريه ذاتيه(ضروريه مطلقه . 4-1

  نقيض ضروريه مطلقه. 4-1-1

دانـان   هاي ارائه شده از سوي رشر با قاعده نقيض از سـوي منطـق   رسد كه فرمول نظر مي چنين به
نقـيض موجبـه كليـه ضـروريه، سـالبه       كـه دهـيم   براي اين منظور نشان مي. سنتي هماهنگ است

  :آن، سالبه كليه ممكنه است  جزئيه ممكنه و نقيض موجبه جزئيه

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�RtBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ ~(∀t)�RtBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t)◊Rt~Bx] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)�RtBx]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ ~(∀t)�RtBx]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax ⊃ (∃t)◊Rt~Bx] 



  »١١٧«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  عكس مستوي ضروريه مطلقه. 4-1-2

دهـد   برهان زير نشان مي .عكس موجبه ضروريه، اعم از كلي و جزئي، موجبه جزئيه حينيه است
فـرض   توان از فرمول موجبه كلي ضروري به جزئي مزبور دست يافت؛ مگر آنكـه پـيش   كه نمي

(∃x)(∃t)RtAx را در نظر بگيريم: 

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�RtBx] /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)] 

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�RtBx]  مقدمه 

2- (∃x)(∃t)RtAx    فرض اتصاف پيش  

3-  (∃t)RtAx     ف 

4-  (∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�RtBx    )١) (∀ح(  

5-  (∀t)�RtBx     )٤)(٣) (م.و(  

6- �RtBx      )٥) (∀ح(  

7- RtBx     ) (٦( � ح(  

8- RtAx     ف 

9- RtBx ∧  RtAx    ) (٧)(٨( ∧ م(  

10-  Rt(Bx ∧ Ax)    )سيستم رشر) ٩) (٤ق  

11-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )∃م�	�١٠(  

12-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )٣)(∃ح�	٨- �١١(  

13-  (∃t)RtBx     )∃م�	�٧(  

14-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١٣)(١٢( ∧ م(  

15-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١٤(  

16-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃ح�	�٢�	٣- �١٥(  
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رشـر، روي سـطر    7چـون معرفـي فاصـل، اسـتلزام و ق    همتوان با اعمال قواعـدي   مي هرچند
، استفاده از معرفي سور tدست يافت؛ اما به دليل آزاد بودن متغير  Rt(Bx⊃Ax) هشت به فرمول

عكـس مسـتوي موجبـه كلـي      ،بنـابراين . كلي براي تشكيل فرمـول دوام وصـفي، وجهـي نـدارد    
  .وصفي باشد  تواند دوام ري ذاتي نميضرو

فـرض مزبـور را در خـود جـاي داده و      ششـده از سـوي رشـر، پـي     هفرمول موجبه جزئي ارائ
 :فرض قابل تبيين است شپيآن رو استدلال زير بدون  نازاي

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)�RtBx]   /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)] 

1-  (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)�RtBx]  مقدمه 

2- (∃t)Rt Ax∧ (∀t)�RtBx   ف 

3- (∀t)�RtBx     )٢) (∧ح(  

4- (∃t)RtAx     )٢) (∧ح(  

5- �RtBx      )٣) (∀ح(  

6- RtBx     ) (٥( � ح(  

7-  RtAx     ف 

8- RtBx ∧  RtAx    ) (٦)(٧( ∧ م(  

9- Rt(Bx ∧ Ax)    )سيستم رشر) ٨) (٤ق  

10-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )∃م�	�٩(  

11-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )∃ح�	�٤�	٧- �١٠(  

12-  (∃t)RtBx     )∃م�	�٦(  

13-   (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١١)(١٢( ∧ م(  

14-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١٣(  

15-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃ح�	�١�	٢- �١٤(  



  »١١٩«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  :از موجهات، سالبه كلي دائمه استمطابق با مبناي كاتبي، عكس مستوي سالبه كلي اين دسته 

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt~Bx] /∴ (∀x)[(∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt~Ax] 

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt~Bx]   سالبه كليه ضروريه ذاتيه(مقدمه(  

2-  (∃t)RtBx     ف 

3- RtBx     ف 

4- ◊RtBx      )(٣( ◊ م(  

5- (∃t)◊RtBx      )(٤( ∃ م(  

6- (∃t)◊RtBx     )∃ح�	�٢�	٣- �٥(  

7- ~(∀t)�Rt~Bx    )٦) (س.ن(  

8- (∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt~Bx   )∀ح�	�١(  

9- ~(∃t)Rt Ax     )٧) (٨) (ت.ر(  

10-  (∀t)Rt~Ax     )٩) (س.ن(  

11-  (∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt~Ax   )ش.د�	٢- �١٠(  

12-   (∀x)[(∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt~Ax]  )∀م�	�١١(  

فـرض   نيـاز از پـيش   اولاً، بـراي اثبـات اسـتدلال بـالا بـي     : سطرهاي برهان گوياي آن است كـه 
(∃x)(∃t)RtAx سـالبه كليـه ضـروريه بـه مثـل      «مانند طوسي ادعا كرد كـه  توان ه هستيم؛ ثانياً، نمي
  .؛ زيرا توجيهي براي اعمال قاعده معرفي ضرورت بر سطر دهم، وجود ندارد»شود خود عكس مي

  )ضروريه وصفيه(مشروطه عامه . 4-2

  نقيض مشروطه عامه. 4-2-1

  :دهيم كه نقيض مشروطه عامه، حينيه ممكنه است در اين مورد نيز نشان مي

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax ∧ (∃t)◊Rt(Ax ∧~Bx)] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax ⊃ (∃t)◊Rt(Ax ∧~Bx)] 
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  عكس مستوي مشروطه عامه. 4-2-2

برهـان   .عكس مشروطه عامه در حالت ايجابي، اعم از كلي و جزئي، موجبه جزئيه حينيـه اسـت  
  :كند اين ادعا را ثابت مي RtAx(t∃)(x∃)فرض  به كمك پيش زير

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)] /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)] 

1-  (∀x)[ (∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)]  مقدمه 

2- (∃x)(∃t)RtAx    فرض اتصاف پيش  

3-  (∃t)RtAx     ف 

4-  (∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)  )١) (∀ح(  

5- (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)    )٤)(٣) (م.و(  

6- �Rt(Ax⊃Bx)     )٥) (∀ح(  

7- Rt(Ax⊃Bx)     ) (٦( � ح(  

8- RtAx ⊃ RtBx    )سيستم رشر) ٧) (٧ق  

9- RtAx      ف 

10-  RtBx      )٩)(٨) (م.و(  

11-  RtBx ∧  RtAx    ) (٩)(١٠( ∧ م(  

12-  Rt(Bx ∧ Ax)    )سيستم رشر) ١١) (٤ق  

13-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )∃م�	�١٢(  

14-  (∃t)RtBx     )∃م�	�١٠(  

15-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١٣)(١٤( ∧ م(  

16-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  )٩- ١٥)(٣)(∃ح(  

17-   (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١٦(  

18-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃ح�	�٢�	٣- �١٧(  



  »١٢١«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  :قابل اثبات است گونه نبرهان موجبه جزئي آن نيز به همي

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)]   /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)] 

1-  (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)]  مقدمه 

2- (∃t)Rt Ax∧ (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)   ف 

3- (∀t)�Rt(Ax⊃Bx)    )٢) (∧ح(  

4- (∃t)RtAx     )٢) (∧ح(  

5- �Rt(Ax⊃Bx)     )٣) (∀ح(  

6- Rt(Ax⊃Bx)     ) (٥( � ح(  

7- RtAx ⊃ RtBx    )سيستم رشر) ٧) (٧ق  

8- RtAx     ف 

9- RtBx      )٨)(٧) (م.و(  

10-  RtBx ∧  RtAx    ) (٨)(٩( ∧ م(  

11-  Rt(Bx ∧ Ax)    )سيستم رشر) ١٠) (٤ق  

12-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )∃م�	�١١(  

13-  (∃t)RtBx     )∃م�	�٩(  

14-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١٣)(١٢( ∧ م(  

15-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  )∃ح�	�٤�	٨- �١٤(  

16-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١٥(  

17-   (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃ح�	�١�	٢- �١٦(  
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اسـتدلال و  . عكس مستوي سالبه كلي اين دسته از موجهات، سالبه كلـي عرفيـه عامـه اسـت    
  :برهان مزبور چنين است

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt(Ax⊃~Bx)] /∴ (∀x)[(∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt(Bx⊃~Ax)] 

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt(Ax⊃~Bx)]   سالبه كليه مشروطه عامه(مقدمه(  

2-  (∃t)RtBx     ف 

3-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)     ف 

4- Rt(Bx ∧ Ax)    ف 

5- RtBx ∧  RtAx    )سيستم رشر) ٤) (٤ق  

6- RtAx     )٥) (∧ح(  

7- (∃t)RtAx     )(٦( ∃ م(  

8- (∃t)Rt Ax⊃ (∀t)�Rt(Ax⊃~Bx)  )∀ح�	�١(  

9- (∀t)�Rt(Ax⊃~Bx)    )٨)(٧) (م.و(  

10-  �Rt(Ax⊃~Bx)    )∀ح�	�٩(  

11-  Rt(Ax⊃~Bx)    ) (١٠( � ح(  

12-  RtAx ⊃Rt~Bx    )سيستم رشر) ١١) (٧ق  

13-  Rt~Bx      )١٢)(٦) (م.و(  

14-  RtBx     )٥) (∧ح(  

15- 	�      ) (١٣)(١٤( ∧ م(  

)٤- �١٥	��٣	�∃ح(      �	 -16  

17- ~  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )(١٦- ٣( ∼ م(  

18-  (∀t)Rt(Bx⊃~Ax)    )١٧) (س.ن(  

19-  (∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt(Bx⊃~Ax)    )ش.د�	٢- �١٨(  

20-  (∀x)[ (∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt(Bx⊃~Ax)]  )∀م�	�١٩(  



  »١٢٣«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  وقتيه مطلقه. 4-3

  نقيض وقتيه مطلقه. 4-3-1

  .نقيض وقتيه مطلقه، ممكنه وقتيه است

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃�RTBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax ∧ ◊RT ~Bx] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧�RTBx]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax ⊃ ◊ RT ~Bx] 

  عكس مستوي وقتيه مطلقه. 4-3-2

اثبات اين ادعا در منطق جديـد مشـروط   . عكس مطلقه وقتيه در حالت ايجابي، مطلقه عامه است
  :است RtAx(t∃)(x∃)فرض  به پذيرش پيش

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃�RTBx] /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)RtAx] 

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃�RTBx]   مقدمه 

2- (∃x)(∃t)RtAx    پيش فرض اتصاف 

3-  (∃t)RtAx     ف 

4-  (∃t)Rt Ax⊃�RTBx    )١) (∀ح(  

5- �RTBx     )٤)(٣) (م.و(  

6- RTBx     ) (٥( � ح(  

7-  (∃t)RtBx     )∃م�	�٦(  

8- (∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx   ) (٣)(٧( ∧ م(  

9- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )∃م�	�٨(  

10-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )٢() ∃ح�	٣- �٩(  
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  :ستابرهان موجبه جزئي آن به صورت زير 

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧�RTBx]  /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)RtAx] 

1-  (∃x)[(∃t)Rt Ax∧�RTBx]   مقدمه 

2- (∃t)Rt Ax∧�RTBx    ف 

3- �RTBx     )٢) (∧ح(  

4- (∃t)RtAx     )٢) (∧ح(  

5- RTBx     ) (٣( � ح(  

6- (∃t)RtBx     )∃م�	�٥(  

7- (∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx   ) (٤)(٦( ∧ م(  

8- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )∃م	٧(�(  

9- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )١() ∃ح�	٢- �٨(  

  منتشره مطلقه. 4-4

  نقيض منتشره مطلقه. 4-4-1

  .شره مطلقه، ممكنه دائمه استتنقيض من

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃�RSBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax ∧ ◊RS ~Bx] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧�RSBx]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax ⊃ ◊ RS ~Bx] 

  ره مطلقهعكس مستوي منتش. 4-4-2

براي اثبات اين مطلب كـافي اسـت در   . عكس منتشره مطلقه در حالت ايجابي، مطلقه عامه است
  .تبديل گردد Sبه  Tبرهان قبلي، 



  »١٢٥«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  )دائمه ذاتيه(دائمه مطلقه . 4-5

  نقيض دائمه مطلقه. 4-5-1

ررسـي  براي ب. دهد هاي زير درستي رابطه نقيض دائمه مطلقه را در حالت ايجابي نشان مي فرمول
  .تبديل گردد Bx~به  Bxنقيض سالبه، كافي است 

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)RtBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ ~(∀t)RtBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t) Rt~Bx] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)RtBx]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ ~(∀t) RtBx]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax ⊃ (∃t) Rt~Bx] 

  طلقهعكس مستوي دائمه م. 4-5-2

هـاي   در زير استدلال .عكس موجبه دائمه، اعم از جزئي و كلي، موجبه جزئيه حينيه مطلقه است
  :كنيم جويي مي ها را پي مباشر مزبور را به فرم نمادين بيان كرده و برهان آن

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t) RtBx]   /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]
44
 

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t) RtBx] /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)] 

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t) RtBx]   مقدمه 

2- (∃x)(∃t)RtAx    پيش فرض اتصاف 

3-  (∃t)RtAx     ف 

4-  (∃t)Rt Ax⊃ (∀t) RtBx    )١) (∀ح(  

5-  (∀t) RtBx     )٤)(٣) (م.و(  

6- RtBx      )٥) (∀ح(  

7- RtAx     ف 

8- RtBx ∧  RtAx    ) (٦)(٧( ∧ م(  

9- Rt(Bx ∧ Ax)    )سيستم رشر) ٨) (٤ق  

10-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )∃م�	�٩(  
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11-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )٧- ١٠()٣) (∃ح(  

12-  (∃t)RtBx     )∃م�	�٦(  

13-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١١)(١٢( ∧ م(  

14-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١٣(  

15-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )٣- ١٤()٢) (∃ح(  

دهيم عكس مستوي سالبه كلي اين دسته از موجهـات، سـالبه    كاتبي نشان ميسو با مبناي  مه
  :كلي دائمه است

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t) Rt~Bx] /∴ (∀x)[(∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt~Ax] 

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)Rt~Bx]  سالبه كليه دائمه ذاتيه(مقدمه(  

2- (∃t)Rt Ax⊃ (∀t)Rt~Bx   )∀ح�	�١(  

3-  (∃t)RtBx     ف 

4- ~(∀t) Rt~Bx    )٣) (س.ن(  

5- ~(∃t)Rt Ax     )٤) (٢) (ت.ر(  

6- (∀t)Rt~Ax     )٥) (س.ن(  

7- (∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt~Ax    )ش.د�	٢- �٦(  

8-  (∀x)[(∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt~Ax]  )∀م�	�٧(  

  عرفيه عامه. 4-6

  نقيض عرفيه عامه. 4-6-1

  :دهيم كه نقيض عرفيه عامه، حينيه مطلقه است در اين مورد نيز نشان مي

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t) Rt(Ax⊃Bx)]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax ∧ (∃t) Rt(Ax ∧~Bx)] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t) Rt(Ax⊃Bx)]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax ⊃ (∃t) Rt(Ax ∧~Bx)] 



  »١٢٧«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  عكس مستوي عرفيه عامه. 4-6-2

فـرض   بـا كمـك پـيش    .عكس عرفيه عامه در حالت ايجابي، موجبه جزئيـه حينيـه مطلقـه اسـت    
(∃x)(∃t)RtAx  شود ادعا به طريق زير ثابت مياين:  

:(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t) Rt(Ax⊃Bx)] /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  

1-  (∀x)[ (∃t)Rt Ax⊃ (∀t) Rt(Ax⊃Bx)]  مقدمه 

2- (∃x)(∃t)RtAx    پيش فرض اتصاف 

3-  (∃t)RtAx     ف 

4-  (∃t)Rt Ax⊃ (∀t) Rt(Ax⊃Bx)   )١) (∀ح(  

5- (∀t) Rt(Ax⊃Bx)    )٤)(٣) (م.و(  

6- Rt(Ax⊃Bx)      )٥) (∀ح(  

7- RtAx ⊃ RtBx    )سيستم رشر) ٦) (٧ق  

8- RtAx      ف 

9- RtBx      )٩)(٧) (م.و(  

10-  RtBx ∧  RtAx    ) (٩)(٨( ∧ م(  

11-  Rt(Bx ∧ Ax)    )سيستم رشر) ١٠) (٤ق  

12-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )∃م�	�١١(  

13-  (∃t)RtBx     )∃م�	�٩(  

14-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١٣)(١٢( ∧ م(  

15-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  )٨- ١٤()٣) (∃ح(  

16-   (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١٥(  

17-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )٣- ١٦()٢) (∃ح(  
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  :شود طريق زير ارائه مي فرض مزبور، به شبرهان موجبه جزئي آن بدون درنظر گرفتن پي

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t) Rt(Ax⊃Bx)]   /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)] 

1- (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t) Rt(Ax⊃Bx)]  مقدمه 

2- (∃t)Rt Ax∧ (∀t) Rt(Ax⊃Bx)   ف 

3- (∀t) Rt(Ax⊃Bx)    )٢) (∧ح(  

4- (∃t)RtAx     )٢) (∧ح(  

5- Rt(Ax⊃Bx)      )٣) (∀ح(  

6- RtAx ⊃ RtBx    )سيستم رشر) ٥) (٧ق  

7- RtAx     ف 

8- RtBx      )٦)(٧) (م.و(  

9- RtBx ∧  RtAx    ( )٧)(٨( ∧ م(  

10-  Rt(Bx ∧ Ax)    )سيستم رشر) ٩) (٤ق  

11-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )∃م�	�١٠(  

12-  (∃t)RtBx     )∃م�	�٨(  

13-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١١)(١٢( ∧ م(  

14-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  )٧- ١٣()٤) (∃ح(  

15-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١٤(  

16-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )٢- ١٥()١) (∃ح(  



  »١٢٩«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  :استدلال و برهان مزبور چنين است. شود سالبه كلي اين دسته از موجهات، به مثل خود عكس مي

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t) Rt(Ax⊃~Bx)] /∴ (∀x)[(∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt(Bx⊃~Ax)] 

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t) Rt(Ax⊃~Bx)]   سالبه كليه عرفيه عامه(مقدمه(  

2-  (∃t)RtBx     ف 

3-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)     ف 

4- Rt(Bx ∧ Ax)    ف 

5- RtBx ∧  RtAx    )سيستم رشر) ٤) (٤ق  

6- RtAx     )٥) (∧ح(  

7- (∃t)RtAx     )(٦( ∃ م(  

8- (∃t)Rt Ax⊃ (∀t) Rt(Ax⊃~Bx)   )∀ح�	�١(  

9- (∀t) Rt(Ax⊃~Bx)    )٨)(٧) (م.و(  

10-  Rt(Ax⊃~Bx)    )∀ح�	�٩(  

11-  RtAx ⊃Rt~Bx    )سيستم رشر) ١٠) (٧ق  

12-  Rt~Bx      )١١)(٦) (م.و(  

13-  RtBx     )٥) (∧ح(  

14- 	�      ) (١٣)(١٢( ∧ م(  

)٤- ١٤()٣) (∃ح(      ⊥ -15  

16- ~  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )(١٥- ٣( ∼ م(  

17-  (∀t)Rt(Bx⊃~Ax)    )١٦) (س.ن(  

18-  (∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt(Bx⊃~Ax)  )ش.د�	٢- �١٧(  

19-   (∀x)[ (∃t)Rt Bx⊃ (∀t)Rt(Bx⊃~Ax)]  )∀م�	�١٨(  
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  مطلقه عامه. 4-7

  ض مطلقه عامهنقي. 4-7-1

  :هاي زير نمايان است اين نكته در فرمول. نقيض مطلقه عامه، دائمه مطلقه است

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)RtBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ ~(∃t)RtBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∀t)Rt~Bx] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t)RtBx]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ ~(∃t)RtBx]  ≡  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∀t)Rt~Bx] 

  عكس مستوي مطلقه عامه. 4-7-2

اثبـات ايـن ادعـا     .شـود  مطلقه عامه در حالت ايجابي، به موجبه جزئيه هم نوع خودش عكس مي
  :ممكن است RtAx(t∃)(x∃)تنها با درنظر گرفتن پيش فرض 

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)RtBx] /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)RtAx] 

1- (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)RtBx]   مقدمه 

2- (∃x)(∃t)RtAx    فرض اتصاف پيش  

3-  (∃t)RtAx     ف 

4- (∃t)Rt Ax⊃ (∃t)RtBx   )١) (∀ح(  

5- (∃t)RtBx     )٤)(٣) (م.و(  

6- (∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx   ) (٣)(٥( ∧ م(  

7- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )∃م�	�٦(  

8- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )٣- ٧()٢) (∃ح(  

 ـ هقاعده جاببراي اثبات عكس موجبه جزئي آن، كافي است  . كـار گيـريم   هجايي عاطف را ب

  :بنابراين داريم

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t)RtBx]   /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)RtAx] 



  »١٣١«     رشر نسبت به احكام قضاياي موجهه بسيطه كاتبي R2بندي  سازگاري فرمول  

  

  حينيه مطلقه. 4-8

  نقيض حينيه مطلقه. 4-8-1

  5.نقيض حينيه مطلقه، عرفيه عامه است

  عكس مستوي حينيه مطلقه. 4-8-2

بـا   .لي و جزئي، موجبه جزئيه حينيه مطلقـه اسـت  عكس حينيه مطلقه در حالت ايجابي، اعم از ك
  :كه  كنيم ثابت مي RtAx(t∃)(x∃)فرض  كمك پيش

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)Rt (Ax∧Bx)]/∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]   

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃ (∃t)Rt (Ax∧Bx)]  مقدمه 

2- (∃x)(∃t)RtAx    پيش فرض اتصاف 

3-  (∃t)RtAx     ف 

4-  (∃t)Rt Ax⊃ (∃t)Rt (Ax∧Bx)   )١) (∀ح(  

5- (∃t)Rt (Ax∧Bx)    )٤)(٣) (م.و(  

6- Rt (Ax∧Bx)      ف 

7- RtAx ∧ RtBx    )سيستم رشر) ٦) (٤ق  

8- RtBx      )٧) (∧ح(  

9- (∃t)RtBx     )∃م�	�٨(  

10-  (∃t)RtBx     )٦- ٩()٥) (∃ح(  

11-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )٥) (جا(  

12-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١١)(١٠( ∧ م(  

13-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١٢(  

14-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )٣- ١٣()٢) (∃ح(  
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  :شود طريق زير ارائه مي فرض مزبور، به شبرهان موجبه جزئي آن بدون درنظر گرفتن پي

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t)Rt (Ax∧Bx)]   /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)] 

1- (∃x)[(∃t)Rt Ax∧ (∃t)Rt (Ax∧Bx)]  مقدمه 

2- (∃t)Rt Ax∧ (∃t)Rt (Ax∧Bx)   ف 

3- (∃t)Rt (Ax∧Bx)    )٢) (∧ح(  

4- (∃t)RtAx     )٢) (∧ح(  

5- Rt (Ax∧Bx)      ف 

6- RtAx ∧ RtBx    )سيستم رشر) ٥) (٤ق  

7- RtBx      )٦) (∧ح(  

8- (∃t)RtBx     )∃م�	�٧(  

9- (∃t)RtBx     )٥- ٨()٣) (∃ح(  

10-  (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)    )٣) (جا(  

11-  (∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)  ) (١٠)(٩( ∧ م(  

12-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )∃م�	�١١(  

13-  (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)Rt(Bx ∧ Ax)]  )٢- ١٢()١) (∃ح(  

  مطلقه وقتيه. 4-9

  نقيض مطلقه وقتيه. 4-9-1

  .نقيض مطلقه وقتيه، مطلقه وقتيه است 

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃RTBx]  ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax ∧ RT ~Bx] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧RTBx]  ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax ⊃ RT ~Bx] 
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  عكس مستوي مطلقه وقتيه. 4-9-2

  :اين قاعده در برهان زير نيز آشكار است. عكس مطلقه وقتيه موجبه، موجبه جزئيه مطلقه عامه است

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃RTBx] /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)RtAx] 

1-  (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃RTBx]   مقدمه 

2- (∃x)(∃t)RtAx    فرض اتصاف شپي  

3- (∃t)Rt Ax⊃RTBx    )١) (∀ح(  

4- (∃t)RtAx     ف 

5- RTBx     )٤)(٣) (م.و(  

6- (∃t)RtBx     )∃م�	�٥(  

7- (∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx   ) (٤)(٦( ∧ م(   

8- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )∃م�	�٧(  

9- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )٢() ∃ح�	٤-�٨(  

  :دشو ائه ميار زير نحو هبرهان موجبه جزئي آن ب

(∃x)[(∃t)Rt Ax∧RTBx] /∴ (∃x)[(∃t)Rt Bx∧ (∃t)RtAx]  

1- (∃x)[(∃t)Rt Ax∧RTBx]   مقدمه 

2- (∃t)Rt Ax∧RTBx    ف 

3- RTBx     )٢) (∧ح(  

4- (∃t)RtAx     )٢) (∧ح(  

5-  (∃t)RtBx     )∃م�	�٣(  

6- (∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx   ) (٤)(٥( ∧ م(   

7- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )∃م�	�٦(  

8- (∃x)[(∃t)RtBx ∧ (∃t)RtAx]   )١() ∃ح�	٢-�٧(  
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گـردد كـه زمـان تحقـق موضـوع همـان زمـان         سالبه كليه وقتيه، تنها زماني به مثل خود عكس مي
سـينا،   ابـن (اين تحليل، گرچه برخلاف تحليل بوعلي از قضاياي محصوره اسـت  . تحقق محمول باشد

  .پذير است اثبات، اما با اعمال قاعده عكس، پس از حذف سور كلي، )25- 23، ص1375

  مطلقه منتشره. 4-10

  :تفسير مطلقه منتشره، چيزي جز تفسير مطلقه عامه نيست

(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃(∃t)Rt Bx]  ≡    (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃RSBx]  

  .استهمان حكم مطلقه عامه  درستحكم مطلقه منتشره در عكس و نقيض،  ،بنابراين

  ممكنه عامه. 4-11

  نقيض ممكنه عامه. 4-11-1

  .نشان داديم كه نقيض ضروريه ذاتيه، ممكنه عامه است و برعكس تر پيش

  عكس مستوي ممكنه عامه. 4-11-2

د كه ممكنـه عامـه بـه مثـل     كرتوان ثابت  نمي ،RtAx(t∃)(x∃)فرض  شحتي با درنظر گرفتن پي
عكـس   بـاره سـينا و محقـق طوسـي در    چـون ابـن  همنظر پيشينياني  ،بنابراين .شود خود عكس مي

  .شود نمي برآوردههاي منطق جديد  نه عامه، با كمك فرمولمستوي ممك

  حينيه ممكنه. 4-12

گفته شده عكس اين دسـته از موجهـات در    .نقيض حينيه ممكنه، مشروطه عامه است و برعكس
 درسـت ايـن سـخن    امـا ) 86، ص1371حلـي،  ( حالت ايجابي، موجبه جزئيه حينيه ممكنـه اسـت  

توان دليلي بـر فعليـت آن در    نحو امكاني است و نمي مول بهرسد؛ زيرا اتصاف در مح نظر نمي به
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ا قواعد منطـق  ب بالاادعاي  ،RtAx(t∃)(x∃)فرض  حتي با وجود پيش ،بنابراين. دكرعكس ارائه 
  .شود جديد ثابت نمي

  ممكنه وقتيه. 4-13

ي هـا  فرمـول . دانان سنتي ارائه شده است نقيض ممكنه وقتيه، تنها حكمي است كه از سوي منطق
  :دهنده اين است كه نقيض ممكنه وقتيه، وقتيه مطلقه است زير نشان

¬(∀x)[(∃t)Rt Ax⊃◊RTBx] ≡   (∃x)[(∃t)Rt Ax∧�RT~Bx] 

¬(∃x)[(∃t)Rt Ax∧�RTBx]     ≡   (∀x)[(∃t)Rt Ax⊃◊RT~Bx] 

  ممكنه دائمه. 4-14

نقـيض  . سـت دانان سنتي ارائـه شـده ا   نقيض ممكنه دائمه نيز تنها حكمي است كه از سوي منطق
  .ممكنه دائمه، منتشره مطلقه است و برعكس

 نتيجه

هـاي عمـده مسـلمانان در علـم منطـق       سينا، يكي از سـهم  نظريه موجهات زماني ابنبه باور رشر، 
بندي و نمادگذاري نظريـه موجهـات    لهمواره در بازشناسي، معرفي، فرمووي  درنتيجه،و . است

  .است فراواني كردهسينا تلاش  نزماني اب

صـورت   را بـه  يادشدهسينا، امكان نقد و ارزيابي نظريه  بندي نظريه موجهات زماني ابن لفرمو
جـويي محاسـبات مسـتقلي در ايـن      ي كه رشـر، بـا پـي   ا گونه هب ؛آورد يوسيع و گسترده فراهم م

  .رده استنظريه ارائه كاين توجهي در تصحيح و تكميل  پيشنهادهاي قابل زمينه،

، از سـازگاري لازم نسـبت بـه احكـام قضـاياي      R2بنـدي   ان داد كه فرمولنتيجه اين تحقيق نش
البته در اين مسير به اين نتيجه نيز دست يافتيم كه اثبات . موجهه بسيطه منطق كاتبي برخوردار است
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 فـرض اتصـاف   ، بـدون لحـاظ پـيش    KTهـاي مباشـر كـاتبي در دسـتگاه موجهـات       برخي استدلال

(∃x)(∃t)RtAx بنـدي رشـر بـا نظريـه      معناي ناسازگاري فرمـول  اما اين هرگز به. تپذير نيس امكان
از . قـديم در قضـاياي موجبـه كلـي اسـت      هاي لازم منطـق   فرض كاتبي نبوده، بلكه برآمده از پيش

  .دتوان به حضور استلزام مادي در منطق قديم اشاره كر ديگر نتايج فرعي برآمده از اين تحقيق، مي

تحليلي، موجهات مركبه منطق كـاتبي را براسـاس    - ا همين شيوة توصيفيتوانند ب پژوهان مي منطق
  .بندي يادشده مورد بررسي و مداقه قرار داده و نتايج آن را براي مخاطبان روشن سازند فرمول
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  ها نوشت پي

كه پرداختن به نظر انديشمندان ديگر موجب روست؛ چرا  مبناي تحقيق پيش رساله شمسيهبراساس قرارداد، تحليل كاتبي در  .1

 طوسي و )192، ص1381( فخررازي ،)48، ص1379( سينا ابن چون داناني منطق نگاه ازگردد؛ براي نمونه،  تشتت آرا مي

 ،خارجيه و حقيقيه به قضيه تقسيم مبناي بر خونجي، اما شود مي عكس خودش مثل به ضروريه كليه سالبه ،)27، ص1408(

 دائمه سالبه به بايد باشد، حقيقيه اگر اما است؛ صحيح ضروريه سالبه به آن عكس باشد، خارجيه ضروريه، سالبه اگر تاس معتقد

  .)347، ص1384رازي، ( قزويني  كاتبي و )301، ص1412حلي، ( حلي علامه. )135، ص1389خونجي، ( شود عكس

 پيشينيان گفتار رد از پس ،)194-193، ص1381( زيفخررا. ندارد وجود يكساني نظر هم ضروريه كليه موجبه درباره

 آن عكس كه پذيرفت )209، ص1375( سينا ابن همانند خودش، مانند به ضروريه كليه موجبه عكس پذيرش بر مبني

و ) 308، ص1412(، حلي )27، ص1408( طوسي، )354-353، ص1384رازي، (كاتبي . است عامه ممكنه جزئيه موجبه

  . كنند مي عكس جزئيه موجبه حينيه به جزئيه، و كليه از اعم را موجبه ضروريهمتأخر، ن دانا منطق ازبسياري 

 از يبسـيار . )209، ص1375سـينا،   ابـن ( اسـت  مطلقـه  جزئيـه  موجبـه  سـينا،  ابـن  منظـر  از ضـروريه  جزئيـه  موجبـه  عكس

 كـه  اختلافـاتي  همـه  بـا وجـود  . )353، ص1384رازي، ( انـد  كـرده  عكس موجبه حينيه به را آن ،سينا ابن برخلاف دانان منطق

  .)49، ص1379سينا،  ؛ ابن352-351همان، ص( ندارد عكس ضروريه جزئيه سالبه كه اند پذيرفته همگان ،گذشت

گزارة . رود، نه بسيط شمار مي به  مطلقة مقيد به لادوام ذاتي است، از موجهات مركب شايان دقت است وقتيه كه همان وقتية  .2

 .شمار آيد تواند مثالي براي اين موجهه مركبه به ، مي»قمر منخسف وقت حيلولهb الأرض بينه و بين الشمس لادائماًبالضرورهb كلّ «

 .است  ، از شمار موجهات مركبه)مطلقه مقيد به لادوام ذاتي منتشره (درخور توجه است كه منتشره  .3

  .ستا 2-1-4شده در بخش  برهان اين استدلال، مشابه برهان ارائه .4

  1-6-4بخش : ك.ر.  5
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